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محدودیت‏هــای تازه برای عضویــت در کتابخانه ملی خبری بــود که روز 
یکشنبه، ۲۰ خردادماه ۱۴۰۳ و پس از انتشار آیین‏نامه جدید برای عضویت 
در این کتابخانه در رسانه‏های خبری و فضای مجازی فراگیر شد. پررنگ‏ترین 
نمونه‏ این محدودیت‏ها شرایط تعیین‏شده برای واجدین عضویت عادی در 
کتابخانه ملی اســت. بر این اساس عضویت دانشجویان کارشناسی‏ارشد 
منوط بــه بارگذاری تصویب‏نامه پیشــنهاده )پروپــوزال( پایان‌نامه خواهد 
بود. ضمن اینکه عضویت آن‏ دســته از دانشجویان کارشناسی‌ارشد که در 
زمان ابلاغ این شــیوه‏نامه عضو کتابخانه ملی هستند تا پایان دوره جاری 
ادامــه دارد، اما تمدید عضویت منــوط به بارگذاری مدرک مذکور اســت. 
درواقع درحالی‏که طبق آیین‏نامه پیشین در حال حاضر فارغ‏التحصیلان 
دانشگاهی با مدرک کارشناسی‏ و پائین‏تر امکان عضویت در این کتابخانه 
را ندارند، دانشــجویان مقطع کارشناسی‏ارشــد هم در صورتــی از امکان 
عضویت برخوردارند که دارای تصویب‏نامه پیشــنهاد )پروپوزال( پایان‏نامه 
باشــند. نکته دیگر اینکه پیش از این مطابق بند )۱( مــاده )۳( آیین‏نامه 
پذیــرش و عضویت کتابخانه ملی، پدیدآورنــدگان کتب و مقالات علمی و 
تخصصی می‏توانســتند نســبت به عضویت در این کتابخانه اقدام کنند، 
این درحالی‌اســت که در آیین‏نامه جدید هیچ امکانی برای این قشر که از 
اصلی‏ترین استفاده‏کنندگان منابع موجود در کتابخانه ملی و از مهمترین 
ارکان فرهنگی کشور هستند دیده نشده است. با این حساب علی‏الظاهر 
کتابخانه ملی ایران در تازه‏ترین تغییرات مدیریتی خود آیین‏نامه‏ای تدوین 
کرده که براساس آن عضویت برخی گروه‏های دانشجویی و پژوهشی را در 

این مکان با محدودیت‏های عجیبی مواجه کرده است.  

نمونه‏ای از شکایت به دیوان عدالت اداری �
محدودیت‏هــای ایجادشــده بــر ســر راه عضویــت در کتابخانه ملی 
نخستین‌بار نیست که خبرساز می‏شود. به بیان دیگر این مشکل و دغدغه، 
داســتانی چندین‏باره‏ است که جدای از صرف وقت، بودجه و انرژی برای 

آن، دلسردی و یأس را هربار بیشتر از قبل در جامعه گسترش می‏دهد.
مجیــد غلامی‏جلیســه، مدیرعامل اســبق خانه 
کتاب و پژوهشگر نســخ خطی که اقدام به انتشار 
مطلبی با عنوان »کتابخانه‏ای که قرار بود ملی باشد« 
در وب‏سایت شخصی خود کرده است در گفت‏وگو با 
»هم‏میهن« با اشاره به نمونه‏ای از شکایت به دیوان عدالت اداری در این 
مورد می‏گوید: »پیش از این نیز در ســال ۱۳۸۷ شورای سیاست‌گذاری 
سازمان اسناد و کتابخانه‏ ملی آیین‏نامه‏ای را مصوب نموده بود که به افراد 
دارای مــدرک کارشناســی و مدرک حوزوی ســطح ۲ اجازه اســتفاده از 
ســالن‏های تخصصی علوم انســانی و هنر، علوم و فنون، منابع مرجع و 
پایان‏نامه‏ها را نمــی‏داد و افراد دارای مدرک کارشناســی را فقط مجاز به 
استفاده از قســمت عمومی می‏دانست و افرادی را که دانشجوی مقطع 
کارشناسی یا دیپلم بودند، »به‏طورکلی افراد عادی« را مجاز به استفاده از 
منابع و امکانات کتابخانه ملی نمی‏دانست. در همان سال‏ها فردی با نام 
هانــی حاجیانی شــکایتی در این خصــوص و البته بندهــای دیگر این 
آیین‏نامه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارسال می‏کند. بعد از چند سال 
دیوان عدالت اداری ایشــان را در این فقره شکایت محق دانسته و نظر به 
اینکه دســتور‏العمل مورد اعتراض در سال ۱۳۸۷ توسط مرجعی غیر از 

هیئت‌امناء تصویب شده بود، حکم به ابطال آن صادر می‏کند.«  

او در پاسخ به اینکه آیا آیین‏نامه جدید نیز ممکن است توسط مرجعی 
غیــر از هیئت‌امناء کتابخانه ملی تصویب شــده باشــد و می‏تواند مورد 
اعتراض قرار بگیــرد؟ می‏افزاید: »ما نمی‏دانیم که آیین‏نامه جدید برای 
تدوین چه مراحلی را پشت سر گذاشته و به تصویب چه مرجعی رسیده 
اســت. ضمن اینکه مطلع نیســتیم آیا در حال حاضر اساســاً جلسات 
هیئت‌امنای کتابخانه تشــکیل می‏شــود یا خیر و اگر تشکیل می‏شود 
چرا درخصوص آن اطلاع‏رســانی لازم صورت نمی‏گیــرد و مصوبات آن 
خبری نمی‏شود؛ درواقع می‏توان گفت در سیستم اداری سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی همه‏چیز مبهم اســت و بیش از نگاهی ملی، رسیدن به 

مطامع سیاسی است که مدنظر قرار دارد.« 

زینت‏المجالس شدن عنوان »ملی«  �
جلیســه در مورد آیین‏نامه جدید کتابخانه ملی مصــوب فروردین‌ماه 
۱۴۰۳ هم می‏گوید: »مسئولان ما اساساً در تعریف کتابخانه ملی با مشکل 
مواجه‏اند. مشکل آن‏ها از این قرار است که بنا بر محدودیت‏هایشان به جای 
یافتن راه‏حلی برای رفع آن‏ها، اقدام به حذف واژه ملی و به‏تبع حذف مردم 
از صحنه می‏کنند. این درحالی‌اســت که در همه جای دنیا حتی افرادی 
که از ملیت کشور میزبان برخوردار نیستند، به‏راحتی می‏توانند از خدمات 
کتابخانه ملی برخوردار باشند. محدودیت‏هایی که امروزه شاهد آن هستیم 
از زمانی که کتابخانه‏ای به‌نام کتابخانه ملی در دوران قاجار شکل می‏گیرد 
تا اوایل انقلاب، وجود نداشــت و هر فردی می‏توانست وارد کتابخانه ملی 
شــود اما از دورانی به‌بعد عنوان »ملی« تبدیل به زینت‏المجالس می‏شود 
و صرفاً در کنار عنوان این کتابخانه می‏ماند تا مسئولان بتوانند از مالیات 
من و شما و درآمدهای نفتی اقدام به دریافت بودجه‏های ملی کنند اما به 

برنامه‏ریزی تنها برای عده‏ای محدود بپردازند.«  
جلیســه ادامه داد: »طی این ســال‏ها انتصاب‏های سیاسی رؤسای 
کتابخانه ملی فارغ از کفایت‏های علمی و فرهنگی از یک‏سو و مدیریت‏های 
غلــط این افراد و مدیران آن‏ها روزبه‏روز از میزان مقبولیت و جایگاه بالایی 
که هرکتابخانه ملی ‏باید در کشــورش داشته باشد، کاسته است و همین 
امر موجب کمرنگ‏تر شــدن حضور اساتید، پژوهشــگران، نویسندگان، 
مترجمان و بسیاری از اهالی کتاب واقعی بوده و هست و همین موضوع 
موجب گردیده که کتابخانه‏ای به بزرگی کتابخانه ملی تا حد یک ســالن 
مطالعه تقلیل یافته و امروز همین موضوع تبدیل به آنچنان بحرانی گردد که 
رئیس و مدیران این کتابخانه برای حل آن اقدام به پاک کردن صورت‏مسئله 
کنند. این درحالی‌است که باید به این بزرگواران گفت، در شرایط موجود 
که نه عموم مردم امکان استفاده از امکانات کتابخانه ملی را دارند، نه حتی 
عموم فرهیختگان امکانی در سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی این کتابخانه، 
به‏هیچ روی نمی‏توان این کتابخانه را کتابخانه ملی دانست. این نام زمانی 
می‏تواند نامی بامســما باشــد که این کتابخانه در و آغوشش به‏روی ملت 
باز باشــد، نه اینکه اهالی کتاب حتی رغبت نکنند برای انجام ضروریات 

کارهای پژوهشی خود پا به این کتابخانه بگذارند.« 
درمجموع نکته پایانی اینکه کتابخانه ملی، کتابخانه همه مردم ایران 
است و همه مردم البته به‌شــکلی قانونمند، باید به فرصت برخورداری از 
امکانات و منابع این کتابخانه دسترسی داشته باشند. این درحالی‌است 
که متولیان کتابخانه ملــی در دوره‏های مختلف به بهانه ظرفیت محدود 
کتابخانه، مانع تسهیل عضویت و اجازه دسترسی به منابع این کتابخانه 
شده‏اند. ضمن اینکه مشخص نیست نیاز روزبه‏روز در حال گسترش خیل 
عظیم دانشجویان، نویسندگان و پژوهشگران به استفاده از منابع مکتوب 
و قرائت‏خانه‏ها با وجود وضعیت اســفناک و غیراســتاندارد کتابخانه‏های 
دانشــگاهی و عمومی - چه آن‏ها که زیر نظر نهاد کتابخانه‏های عمومی 
کشور اداره می‏شود، چه کتابخانه‏هایی که زیرمجموعه معاونت فرهنگی 

هنری شهرداری تهران‏اند- چگونه باید تامین شود؟ 

 نگاهی به اساسنامه جدید کتابخانه ملی 
و محدودیت‏های پیش‏آمده بر سر راه عضویت در آن 

کتابخانه‏ای که دیگر ملی نیست 

24 ساعت
24 HOURS 

16
www.hammihanonline.ir

خبرنگار گروه فرهنگ 
نرگس کیانی

کتابخانه

لذت بردن از امور ناممنوع به‏اندازه تابوها 
کتــاب »لذت‏هــای ناممنــوع«، نوشــته آدام 
فیلیپس، با ترجمه نصراللــه مرادیانی در ۱۹۲ 
صفحــه و بــا قیمــت ۱۸۶ هزار تومان توســط 
نشر بیدگل منتشــر شد. بنا به اســتدلال آدام 
فیلیپــس، عموماً ایــن لذت‏هــای ممنوعه‏اند 
کــه فکر ما را بــه خود مشــغول می‏کنند؛ ولی 
اگر خــوب تأمل کنیم، شــاید بتوانیــم از امور 
ناممنوع هم، اگر نه بیشــتر، دست‏کم به‏اندازه 
تابوهــا لــذت ببریم. درضمن چه‏بســا بــرآورد 
ناقصی داریم از اینکه با محدود ‏شدن ما، تحت 
قیدوبند امــر ممنوعه و قوانینــش، جهان‏مان 
چقدر محدود می‏‏شود. »لذت‏های ناممنوع«، 
کتابی است بلندپروازانه که از احساس ناامنی 
و بی‏ثباتی زندگی مدرن می‏گوید و به بررســی 
پویاییِ فلســفی، روان‏شناختی و اجتماعی‏ای 
می‏پردازد که بر میل انســان حاکم اســت و به واقعیت روزمره او شکل می‏دهد. 
آدام فیلیپس، تیزبین‏ترین روانکاو از میان روانکاوان اهل قلم، همواره رسالتش را 
بیشتر خویشاوند ادبیات دانسته تا علم و شغل اصلی‏اش بینش و آگاهی‏ای به او 
می‏دهد که در نوشتارش به‏صورت شور و اشتیاقی نامعمول خود را نشان می‏دهد. 

لذت‏های ناممنوع
 نویسنده: 

آدام فیلیپس
 مترجم: 

نصرالله مرادیانی
انتشارات: بیدگل 

تاریخ

آغاز فعالیت کتابخانه گندی‏شاپور
 250 ســال  ژوئــن  يازدهــم 
ميلادي كتابخانه گندي‏شــاپور 
بزرگتريــن  كــه  خوزســتان  در 
و  باســتان  دنيــاي  كتابخانــه 
نخســتين کتابخانــه عمومي و 
پژوهشــي جهان به‌شــمار آورده 
شده اســت، آغاز به كار كرد اما 

تکميــل آن تا آوريل 252 ميلادي ادامه داشــت. بعدتــر نیز در همین مکان، 
دانشــگاهي به همین نام دائر شد که در آن اســتادان ايراني، هندي، يوناني 
و رومي تدريس ميك‏ردند. شــاپور یکم توجه خاصــی به تولید دانش در ایران 
داشــت و علاوه بر بهره‏برداری از دانش‏های موبدان، به‏ویژه در دانش پزشكی 
از دانشمندان سریانی، یونانی، مصری و یهودی دعوت کرد تا در ایران حضور 
یابند. این دانشــگاه از چند دانشمند چینی و هندی نیز بهره‏مند شد. حتی 
از متصرفات ساســانی در سرزمین‏های سند، سه پزشك و گیاه‏شناس هندی 
را به گندی‏شــاپور آوردند تا با پزشكان ایرانی همكاری كرده و این بخش را در 
حوزه‏های پزشكی دانشگاه گندی‏شــاپور رونق دهند. ده‏ها موبد دانشمند و 
ده‏ها آموزگار از خراسان و پارس هم به گندی‏شاپور آمدند و در یك هم‏زیستی 
فرهنگی با دانشــمندان غیرایرانی به گسترش مرزهای دانش یاری رساندند. 

بدین‌ترتیب گندی‏شاپور به شهری علمی بدل شد.

 چهره

شاعر در بستر بیماری
محمدعلی بهمنی، شــاعر شاخته‏شده‏ ایرانی، چند ســالی درگیر کسالت و 
بیماری بود . او از 19 خردادماه امســال به‏دلیل ســکته‏ مغزی در بیمارســتان 
بستری شــده، قدرت تکلمش را از دست داده اســت و حال مساعدی ندارد. 
بهمنــی متولد 27 فروردین‌ماه 1321 در دزفول اســت، البته به‏گفته‏ خودش 
تولد نا‏بهنگام او در قطار، در زمان عیادت خانواده‏اش از برادر بیمارش موجب 
شده است که شناسنامه‏اش را در آن شهر بگیرند، وگرنه اصالتاً تهرانی‏ای‏ است 
که بیشتر عمرش را در بندرعباس سپری کرده است. بهمنی به دستور پدرش 
به‏جای مدرسه در چاپخانه مشغول کار شد و همین امر نقطه عطفی در زندگی 
او بود. او در چاپخانه با فریدون مشیری آشنا شد و در سال 1330 یعنی زمانی 
که تنها 9 سال داشت، نخستین شعرش را در مجله‏ روشنفکر که مسئول صفحه‏ 
شــعر و ادبش فریدون مشــیری بود، چاپ کرد. از بهمنی مجموعه شعرهای 
متعددی مانند؛ »غزل زندگی‏ کنیم«، »من زنده‏ام هنوز« و »غزل فکر می‏کنم« 
به چاپ رسیده است. او مدافع غزل پست‏مدرن است و شعرهایش وام‏دار سبک 

نیمایی‏اند. بهمنی علاوه‏بر غزل‏های ماندگار، ترانه‏های 
بی‏نظیری نیز سروده است که خوانندگانی چون حبیب، 

رامش، ناصر عبداللهی، همایون شــجریان 
و علیرضا قربانی اجرایشــان کرده‏اند. او 

هم‏اکنون مسئول چاپخانه‏ دنیای چاپ 
بندرعباس و مدیر انتشارات چی‏چی‏کا 

)قصه( است. 

کارنامه سیاه ما

وقتی از ایران‏دوســتی حــرف می‏زنیــم، دقیقاً از 
کجای این دوســت داشــتن صحبــت می‏کنیم؟ 
کلیّــت مفهوم وطن را دوســت داریم یــا بعضی را 
جــدا می‏کنیم، بعضی را صلاح می‏دانیم دوســت 
داشته باشیم و بعضی را نه؟ اصلًا وطن کجاست؟ 
وطــن چیســت؟ دره، بیابان، شــهر، کــوه و کتل 
یعنی وطن یعنــی میهن؟ یا مجموع آن چیزی که 
ایــران را ایران می‏کند مفهوم وطن می‏دهد؟ البته 
که پاســخ به این پرسش‏ها ساده نیستند و در یک 
مقاله چندصدکلمه‏ای نمی‏گنجند. اما آنطور که من 
می‏فهمم، وطن کلیت و مفهومی هزاروجهی است 
که قابل تفکیک هم نیســت، بــد و خوبش درهم 
است. خوبش را باید نگاه داشــت، از آن پاسداری 
کــرد، به آن پر و بال داد و بر ســر دســت گرفت که 
همــگان آن را ببیننــد. بــدش را هم بایــد اصلاح 
کرد، باید به جان کوشــید تا کژی درست شود. در 
این مفهوم کلی، چیــزی نداریم که بتوانیم نادیده 
بگیریــم، به‏ویژه ارکان ســاختاری ســرزمین‏مان، 
چیزهایــی کــه طبیعــت و تاریخ به این ســرزمین 
داده‏اند و ما باید آنها را صحیح، سالم و در وضعیتی 
بهتر از گذشته تحویل آینده بدهیم. البته که کارنامه 
این دو، سه نسل اخیر ایران از این نظر سخت سیاه 
و کدر اســت. ما نتوانستیم میراث بسیار ارزشمند 
تاریخی و طبیعی خودمان را در وضعیتی بهتر سر 
و سامان بدهیم و آن را به دست آیندگان برسانیم. از 
انهدام صدها اثر ارزشمند تاریخی گرفته تا نابودی 
زیســتگاه‏های طبیعی به بهانه توســعه و انقراض 
گونه‏های بی‏نظیر و بومی سرزمین‏مان چه بگوییم؟ 
ســفره‏های آب زیرزمینــی بــا احــداث نابخردانه 
چاه‏های عمیق و نیمه‏عمیق تخلیه شدند و از بین 
رفتند، دشت‏ها به فرونشست مبتلا و به زمین‏هایی 
خشک و لم‏یزرع تبدیل شــدند. ایران که روزگاری 
ســرزمین دامداری بود و مراتع بزرگی داشــت، به 
دلیل بهره‏برداری بی‏ضابطه و حتی عدم پیروی از 
سنتی که این مراتع را هزاران سال نگاه داشته بود، 

روزبه‏روز خشک‏تر شد. 
گیاهــان و جانورانی که در زیســت‏بوم ایران زندگی 
می‏کنند، از ما هزار بار ایرانی‏تر هستند. آنها میلیون‏ها 
ســال پیش از ما در این سرزمین زندگی می‏کرده‏اند 
و بر ما حق تقــدم تاریخی دارند. ما در همین 300-
200سال اخیر به‏ویژه از دوره‏ای که به دام توسعه‏ای 
ناهمگــون، متظاهرانــه و ناپایدار افتادیــم، حیات 
بســیاری از آنها را مورد تهدید قرار دادیم. ببر و شیر 
ایرانی که نمونه‏های منحصربه‏فرد بودند ظرف یک 
قرن گذشته از بین رفته‏اند. ایران تنها سرزمینی در 
جهان بود که هم‏زمان چهارگونه گربه‏سان بزرگ‏جثه را 
درون خود داشت؛ ببر، شیر، پلنگ و یوز. از جمع این 
چهارگونه، تنها چندتایی یوز و پلنگ باقی مانده‏اند 
که با وضعیت حفاظت و احیایی که آنها دارند، همین 
چند قلاده هم به قول رسانه‏های رسمی و خبرهای 
سازمان محیط‌زیست »تلف« خواهند شد. وااسفا که 
مرگ گونه‏های بی‏نظیر و گونه پرچم ما - یوز - هنوز 
در نظر سازمان حفاظت از محیط‌زیست فقط »تلف 

شدن« است؛ مانند تلف‌شدن‏های دیگر. 
هنــوز جاده‏هایــی که از پــارک ملی کویــر و منطقه 
حفاظت‏شــده‏ی توران می‏گذرند، بزرگترین قاتلان 
یوزهای ایرانی هستند. یوز آسیایی در هند منقرض 
شده اســت و اقوام دیگر یوز در شمال آفریقا تفاوت 
پیدا و پنهان زیــادی با یوز ایرانی )آســیایی( دارند. 
پس این چند یوز باقی‏مانــده اهمیتی فراوان دارند. 
از طرف دیگر این حیوان تبدیل به نماد و گونه پرچم 
برای ما شــده اســت و اگر نتوانیم جلوی انقراض و 
نابــودی‏اش را بگیریم علاوه بر بدنامی و روســیاهی 

تاریخی، ناکارآمدی خود را نشان داده‏ایم. 
با هزینه فقط چند میلیارد تومــان می‏توان مناطق 
پرحادثــه جاده‏ها را حصارکشــی کرد تــا یوزها وارد 
حریم جــاده نشــوند. می‏تــوان روی گذرگاه‏ها پل 
ســاخت یا موانع، سرعت‏گیر و علائم هشدار‏دهنده 
چنــد برابر بیش از آنچه امــروز وجود دارد نصب کرد 
تا حتی‏الامکان دیگر یوزی در جاده کشــته نشــود. 
صدها مرکز پژوهش و اتاق‏هــای فکر و آینده‏پژوهی 
وجــود دارنــد که از بودجــه ملی تغذیــه می‏کنند و 
بازده سالیانه‏شــان صفر است. کسری از بودجه این 
مراکز می‏تواند تضمین‏کننده حیــات تعداد زیادی 
از یوزهایی باشــد که به‏زودی باز هم توسط رانندگان 
عاشــق سرعت کشته خواهند شــد. این یوزها تلف 
نمی‏شــوند بلکه به دســت ما و در اثــر بی‏تدبیری و 
عدم آشنایی ما با سرزمین‏مان و اهالی‏اش، بی‏گناه 
و مظلومانــه کشــته می‏شــوند. هر کس خواســت 
رئیس‏جمهور بشــود از او بپرسید که رئیس سازمان 

حفاظت از محیط‌زیستش چه کسی خواهد بود؟ 

روزنامه‏نگار و پادکستر 
نیوشا طبیبی‏گیلانی
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